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  استراليا-م فارغیاکتر محمد کريد 

  ٢٠٢٢ نومبر ١٣

  
 داکتر محمد کريم فارغی

  )٢(-!ردم آن استم حکومت ھا ھمرنگ
 طونافلا

پس از بازديد، داکتر نجيب الله مجددی وزير صحت، مکتوب متحد المال به تمام شفاخانه ھا و مراکز صحی صادر کرد 

کس از پرسونل صحی و کارمندان اداری حين اجرای وظيفه در اوقات رسمی، با لباس  و در آن تذکر رفته بود که ھيچ

  .ھای محلی ملبس نباشند

تن می ه ش نزد مجاھدين می بايست لباس ھای محلی ب خود وی بنابر موقفۀه به گفتداکتر صاحب مجددی پس از مدتی ک

ی می پوشيد، ظاھر می گشت و چنان وانمود ئی امريکائداشت، گاھگاھی با پطلون و جمپر که بالای ان واسکت کماندو

ی از واقعيت ابت به پاره طرز ديد داکتر نجيب الله مجددی نس.  ظاھری و طرز لباس حساسيت نداردۀجلو می کرد که با

ھا و عدم حساسيت شان با جلوه ھای تمدنی جديد، ريشه در محيط خانوادگی که او در آن رشد يافته بود داشت نه محيطی 

طور بومی، ريشه در ساختار ه  حضرت و پير صاحب بۀخانواد. که اکثر مجاھدين و رھبران شان در آن می زيستند

شد، در  ند و ديدگاه شان بنابر مصلحت ھای سياسی که از بيرون برايشان ديکته میھای کلتوری و قومی کشور ما نداشت

  .... تغيير بوده است

ی در ئو کلاه و عمامه، موضوع کليدی و زير بنا) ريش(ھرچند طرز لباس پوشيدن و نمايش ظاھری با محاسن 

ط ملا ھای اسکاتلنديارد، به يک اصل اعتقادات نبوده است ولی پس از لشکر کشی روسھا در کشور و اعلان جھاد توس

حتی عمال استخبارات و نفوذی ھای خاد و کا جی بی در بين مجاھدين نيز با مراعات ريش و عمامه، . بنيادی تبديل شد

 ۀ به شفاخان١٣۶٧ طب، در سال ۀدر سال اول پس از فراغتم از فاکولت.  شدن محفوظ می يافتندءرا از افشا خود شان

خصوص ولسوالی ه نوقت اوج جنگ ھا بين دولت و مجاھدين در تمام کشور بآدر . ر معرفی شدمحيث داکت پغمان من

من با استفاده از بس ھای ملی که از کوته سنگی در فواصل زمانی معين به پغمان می رفت، استفاده می . پغمان بود

ن ولسوالی و تعداد امورأ مشد و در آن راکبين ديگری جز  حرکت میۀ و سی دقيقه بس آماد٨صبحانه ساعت . کردم
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ولسوال پغمان نيز با لباس . معدودی از دکانداران با مواد تجارتی شان که از شھر روزانه اکمالات می کردند، نمی بودند

ياد دارم که يکی از روز ھای گرم تابستان سوار بس شدم و متوجه شدم که مال ه ب. کرد محلی از ھمين بس ھا استفاده می

که افراد نشسته در چوکی ھای کنار آنھا کمتر  جا گرديده است، به طوریه ز ھر روز در داخل بس جابالتجاره بيشتر ا

ر يطور اتومات رنگش تغيه که عينکی که ب من طبق معمول با پطلون و پيراھن در حالی. ھمديگر را می توانند ببينند

 سرو صدا ھا ًکه قبلا بوديم و در حالیکرد به چشم می داشتم، سوار بس بودم، در نزديک ھای خواجه مسافر رسيده  می

نھا امتناع می کردم، صدای کسی را شنيدم آن را می شنيدم ولی طبق معمول از ھمراھی با ای بين مسافرئو صحبت ھا

من با خونسردی سرم " داکتر شفاخانه ھستی؟ چرا پيراھن و تنبان نمی پوشی؟ "که با آواز بلند تر مرا مخاطب ساخت، 

نم چه کسی اين آواز را بلند کرد و داخل بس را چک کردم که اگر کدام داکتر ديگری نيز در بس را دور دادم تا ببي

ی به آن صدا نکردم و سکوتم را ئاعتنا. ديدم غير از من کس ديگری با پطلون و کالر در بس نيست  .موجود باشد

که گپ مرا نشنيدی، داکتر  لیثم" کرد، بعد دوباره آن شخص خود را از بين بار و پندک ھا پيش کشيد و تکرار. نشکستم

فی که راکبين ھمه متوجه من بودند و می خواستند حر اين بار کمی با نيشخند در حالی "!!صاحب خودت را می گويم 

زنند و اشخاص دولتی را با خود می برند، بھتر  در راه اشرار سر می"ش را تکرار کرد، از من بشنوند، دوباره فرمايش

اينه من خودم ولسوال پغمان ھستم و می بينی که با پيراھن و تنبان به وطيفه رفت و آمد .... ان بپوشی است پيراھن و تنب

من با حفط خونسردی  ".....ول نيستيم ؤاز ما يک گفتن بود، باز اگر بردنت ما مس... ميکنم، جوان ھستی، تجربه نداری

يط درس و تعليم زندگی کرده ام، چيزی ھم برای ستر و  کابل ھستم و با ھمين لباس و در محۀخود برايش گفتم، من بچ

ی را که ئدانند که داکتر ھا در محيط درس و کار چگونه لباس می پوشند، آنھا اخفای خود ندارم، داکتر ھستم و ھمه می

 ول نخواھم ساخت زيرا تو خودتؤی نزد من مثل خودت مردم من ھستند، اگر مرا ببرند خودت را مسئتو اشرار می گو

از ترس جان در زير چوکی و پندک ھای مردم مخفی می شوی تا مصون بمانی، من چه توقعی از خودت داشته می 

  توانم؟

 راکبين با يک عکس العمل کنترول شده پس از يک بنگس، خاموش شدند، ولسوال که خيلی ناراحت شده بود پاسخ ۀھم

ار در گير شان افتيدی باز می فھمی گپ از چه قرار خير از ما يک گفتن بود، جوان ھستی ديگه، اگر يک ب"داد، 

 " .....است

جز از من و داکتر صاحب فريد مليار که يکدوره در فاکولته از من پيشتر فارغ شده بود، ھمه ه در مرکز صحی پغمان ب

ئيس خاد  خودتش ھم صنفی مرحوم داکتر نجيب الله رۀباشنده ھای محل بودند، داکتر صاحب عزت الله خان که قرار گفت

 من و ولسوال، ۀچند روز بعد از مناظر. کرد و شخص نھايت آرام و بی آزاری بود انوقت، بود، در محل زندگی می

مکتوبی از وزارت آمد که در آن گويا از عدم رضايت ولسوال از تعداد بيش از حد ضرورت داکتران در مرکز صحی 

روز . ت استخدام ضمن يک مکتوب از مرکز صحی، مراجعه کنمياد آور شده بود و از من خواسته شده بود که به رياس

 کميسيون ۀمور اداری گرفتم و به رياست استخدام وزارت رفتم، پس از فيصلأبعد مکتوبی از مرحوم حمدالله خان م

يکی . در آنجا نيز با پطلون و جمپر می رفتم. حيث امر مرکز صحی تنگی سيدان چھار آسياب مقرر شدم تعيينات، من

ندان آمد و پرزه خطی از مدير کريم قوم روز ھا شير محمد خان مدير اداری ولسوالی چھار آسياب به مرکز صحی از

 سفيد و چھل دختران، آورد که در آن نوشته بود، مرض سرخکان در محل شيوع يافته و ۀمجاھدين حزب اسلامی در قلع

من فردای آن روز با ... کسين را به محل ما بفرست تعدادی از اطفال جان باخته اند، اگر امکانات داری تيم وا

 سفيد ۀواکسيناتور مرکز صحی غفار خان، دوا ساز بسم الله خان و نرس قابله توسط موتر جيپ مرکز صحی به قلع

مريضان را معاينه و تداوی نمودم و تعداد زيادی را واکسين نيز .  مدير کريم پولی کلينيک ساختيمۀرفتيم و در قلع
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مدير کريم نيز توصيه کرد لباس محلی بپوشم ولی برايش .  سفيد رفتمۀبعد از آن روز يکی دوبار ديگر نيز به قلع. منمودي

 شھر کابل ھستم و پوھنتون کابل را شش سال با ھمين ظواھرم خوانده ام، شما بايد اين حالت را تحمل کنيد ۀگفتم من بچ

وزی تان مطمئن ھستيد، فردا با شھريان بايد مواجه شويد و آنھا را تحمل و با آن حساسيت نداشته باشيد زيرا اگر به پير

توجه ھمه نه بر مسائل .... يد تحمل خواھيم کرد ئما نيز شما را با آنچه می نما. کنيد ورنه در کار ملت موفق نخواھيد بود

  .... سطحی بلکه در عمق مشکلات اساسی ما باشد

ی بود که سطحی نگر و احساساتی بودند و من حتی در دوران حاکميت شر و ئھااين حکايت مقاومت من در مقابل آن

که بودم،  چنان.... ری در طرز لباس پوشيدنم نياوردم، در پشاور نيز مثل جوان کابلی خودم را ارائه نمودم يفساد تغي

  ..... که می خواھند باشم ھستم و خواھم بود نه آنچنان

  من آن تک درخت شرقی مغرب نشينم

 مجا مانده است آنجا ريشه ام در سر زمين

  خاکستر و دود ۀخونين چنار بيش

 مز قوم تلخ جنگل جنگ لعين

 ماينجا ھزار تير نفرت را نشان

 مآنجا دو صد قوم تبر زين در کمين

 دديوان سبز عاشقی ھايم ربودن

 متنھا ترين ۀلب بست ۀبيگان

 کھرگز نمی رويم، نمی بالم درين خا

 مشد بيشه ام خاکم زمينيارب کجا 

 دصد سال اگر اين آسمان بر من ببار

  مخشکم، ھمين بودم، ھمينمن ھمه 

 
 رتصوير من در معاينه خانه ام در پشاو

 


